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و شامل مواردي   دهد كه بسامد موضوعات قلندري در ديوان اشعار از تنوع بيشتري برخوردار است              مي
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  پيشگفتار

خاصه عرفان  (ساز در گسترة عرفان اسلامي      پيل يكي از مشايخ جريان    احمد جام ملقّب به ژنده    شيخ
مانـده كـه بيـانگر افكـار و آراء وي در بـاب مـسائل                از او آثار متعددي بـاقي     . رودميشماربه) خراسان

هـاي  شيخ با تكيه بـر آبـشخور ديـن و شـريعت، بـسياري از درس               . گوناگون عرفاني و صوفيانه است    
طبان خويش، اخلاقي و معرفتي را در آثار خود شرح و بسط داده و با انگيزة ايجاد رشد و كمال در مخا

او بـا مـشايخ بـسياري در ارتبـاط     . استآورده را براي تعالي معنوي آنان فراهمها و بسترهاي لازم زمينه
-يخ آن است كه در ابتداي جواني بـه        نكتة ويژه دربارة ش   . استوده و از محضر آنان كسب فيض كرده       ب

هاي ديگر اهل عرفان     خواب مثابههاند ب توكه البته مي  -دنبال لهو و لعب بوده و در اثر خوابي بيداركننده           
-جويان درآمده كشيده و به صف معرفت     از پيشينة پرگناه خود دست     -و معرفت، تمثيلي و نمادين باشد     

شيخ در غالـب    . داردده در طبقة صوفيان در آثارش نمود      شسخ او در مبارزه با فساد نهادينه      عزم را . است
درپي، موجب روشنگري مخاطبانش شود و ميان شـيخان         هاي پي دارد با افشاگري  آثار منثور خود، سعي   

هايي براي تشخيص راستان از ناراستان، رسالت       كند و با معرّفي سنجه     پيران سره و ناسره، تمايز ايجاد      و
ي اجتماعي، فرهنگي و دينـي را        دردها شيخ جام . نمايدهبود شرايط فرهنگي و اجتماعي ادا     خود را در ب   

-بينيم، مـي  چون مي «آورد كه   بود، فرياد برمي  كردهس رسالتي كه براي خود تعريف     ر اسا كرد و ب  ميدرك

-ناليم و چون فراناله آمديم، ديوانگان فرابانگ آمدند و ما چه كنـيم؟ بـي              شوريم، مي شوريم و چون مي   

 هواي فكـري  با اين حال، در ديوان اشعار، حال و         ). 158-159: 1350جام نامقي،   (» شفقتّي نه راه است   
ها دارد و بارها از    گويد كه در آثار منثور نگاهي منفي به آن        ميشيخ از مسائلي سخن   . ديگري را شاهديم  

از جملة اين موارد، موضوعات مرتبط با آيين قلندري است كـه            . استگفتهاعتباري اين مسائل سخن   بي
-شـده ي محدود بـه آن اشـاره      ، در سطح  ها دارد، ولي در آثار منثور     نمود ويژه و متنوعي در آيينة سروده      

بنـدي شـود، صـدها انديـشة        اگر ديوان شعري كه به نام او وجـود دارد از منظـر مايگـان طبقـه                «. است
-در مجموع، تمايز آشكار جهـان     ). 41: 1393كدكني،  شفيعي(» يافتتوانمتعارض و متناقض در آن مي     

در ايـن مقالـه،     . بخـشد مـي ه او را قـوت    نتساب ديوان ب  بيني شيخ در آثار منثور و ديوان اشعار، فرضية ا         
لة اصلي، پرداختن به اين موضوع و بازنمايي شواهد مثالي متعدد جهت اثبـات انتـساب ديـوان بـه                    مسئ

  :هايي كه در مقالة حاضر در پي پاسخگويي به آن هستيم، عبارتند ازترين پرسشمهم.  استشيخ جام
  هايي دارد؟ديوان اشعار كدام است و چه سويهشده در آثار منثور و  مضامين قلندري منعكس-
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   در آثار منثور و ديوان اشعار با رويكرد به مضامين قلندري چيست؟شيخ جام ابعاد متمايز فكري -
   است يا منسوب به او؟شيخ جامهاي آيين قلندري، ديوان اشعار ازآنِ ارچوب با عنايت به چ-

  ضرورت و اهميت تحقيق

اند، بر اين باورند كـه ديـوان اشـعار ازآنِ           احمد جام را كاويده   كه آثار شيخ  اري از پژوهشگراني    شم
هـاي  اين گروه با عنايت بـه سـياق نويـسندگي شـيخ و شاخـصه              .  نبوده و منسوب به اوست     شيخ جام 

توان قطع بـه    اند كه نمي  شناختي آثار منثور و تفاوت آشكار آن با ديوان اشعار به اين نتيجه رسيده             سبك
  : نويسد ميالنجاتعلي فاضل در مقدمة مفتاح. پيل دانستها را ازآنِ ژندهموعة سرودهيقين مج
از جملـه مـضامين     [ساختگي است و به دلايلي بـسيار        ] غير از يكي  [هاي چاپي موجود، همه     ديوان

كاررفتـه در ديگـر آثـار و       ها و استعمالات و اصطلاحات ويژة بـه       ها و تركيب  شعري، شيوة فكري، واژه   
نـدارد و غالبـاً از قبيـل اشـعاري          ها به احمد جام مطلقاً صحت     انتساب آن ] مايهودن اشعار ركيك و بي    ب

  ).24-25: 1347جام نامقي، (است دادهنسبت] شيخ[المؤمنين به است كه قاضي شوشتري در مجالس
 ـ     در لابـه  «اند كه    در برابر اين ديدگاه، گروهي بر اين عقيده        امبردار شـيخ،    لاي مكاتبـات فرزنـدان ن

-فرازي و افتخار، چاشني مكتوبات خود سـاخته       هاي او را به قصد تيمن و تبرّك و گردن         بعضي سروده 

بهمنـي  (» داشتن ديوان اشعار بـرايش دور از انتظـار نيـست          «و به اين اعتبار،     ) 136: 1383فاضل،  (» اند
رو هستيم كه يكي عمدتاً     ضاد روبه در يك نگاه كلي، ما با دو ديدگاه متّ        ). 120: 1389مطلق و خداداي،    

دهد و ديگري، بـا تكيـه بـر شـواهد     نمي قرارشيخ جامان را در زمرة آثار    بر اساس وجوه دستوري، ديو    
افزايد و ضرورت انجـام آن   آنچه بر اهميت تحقيق حاضر مي     . داندتاريخي، اين اثر را متعلّق به شيخ مي       

يج مـتقن و قابـل    هـا و آثـار منثـور، نتـا        محتـوايي سـروده   كند، اين است كه با بررسـي        را دوچندان مي  
ه در تحقـق ايـن هـدف،        يكي از موضوعاتي ك   . شودميآيد و از تشتت آراء كاسته     ميدستاستنادتري به 

تـوجهي  سو و كـم   بسامد اين مضامين در ديوان اشعار از يك       . بود، مضامين قلندري است   ياريگر خواهد 
تـوان ايـن    رو، مـي  از اين . بيني است ي ديگر، مبين دو طرز فكر و جهان       شيخ به آن در آثار منثور از سو       

استناد براي تعيين صحت انتساب ديوان اشعار به احمد جام نـامقي يـا              اي قابل  سنجه مثابهمضامين را به  
  .عكس آن برشمرد

  روش تحقيق

اي گـردآوري   بـر . اسـت شدهاي انجام  تحليلي و با رويكرد مقايسه     -تحقيق حاضر به روش توصيفي    
ساختار كلي مقاله به اين شكل . استشدهمقالات معتبر پژوهشي استفادهاي و اطلاّعات از منابع كتابخانه  

شـده و سـپس، ضـمن       هاي فكـري آن ارائـه     ارچوبتوضيحاتي دربارة آيين قلندري و چ     است كه ابتدا    
. استر منثور واكاوي و تحليل شده     هاي اين آيين در ديوان اشعار و آثا        و آثار او، نشانه    شيخ جام معرّفي  
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. اسـت شـده خ در گسترة شعرها و نثرهـا كاويـده         شي گرفته و كيفيت افكار و    اي صورت ، مقايسه در پايان 
عنوان موضوعي محوري و اصلي در ديوان اشعار بازتاب دارد و           ل گزينش قلندريات اين است كه به      دلي

  . شده در مقاله مؤثر است به سؤالات طرحدادنآن در آثار منثور شيخ، براي پاسخواكاوي 

  پيشينة تحقيق

 شـيخ  اشـعار  ديـوان  در قلندري مضامين باب در اما است؛شدهنوشته زيادي مطالب قلندريه، دربارة
ه در آثـار شـاعران        موضـوع  بـا  مـرتبط  هاي  پژوهش.  استنگرفتهصورت پژوهشي جام، احمد قلندريـ

  :ونويسندگان عبارتند از
 قلندريه و انديـشة حـافظ       ، در كتاب قلندريه در تاريخ به جايگاه       )1387( كدكني شفيعي  محمدرضا

  . استپرداخته
توصيف مضامين قلندري در عزل     « ارشد خود با عنوان   نامه كارشناسي ، در پايان  )1382(بدريه قوامي 

هاي در سروده ندر  سابقه تاريخي قل   ، به بررسي ريشه و    »)سنايي، عطار، مولوي، عراقي و حافظ     ( فارسي
  .استاين شاعران پرداخته

ه در        «ارشـد  بـا عنـوان        نامة كارشناسي ، در پايان  )1392( زهرا عزيزي  شـعر  بررسـي چهـرة قلندريـ
است كه پايبنـد بـه   كردهر اشعار خود شخصيتي را خلقاست كه حافظ د، به اين موضوع پرداخته    »حافظ

  . عرف و جامعه نيست
، بـه ايـن   »ي مضامين قلندري در غزليات حـافظ بررس«اي با عنوان در مقاله ،  )1394(عباس محمديان 

 بـه  حـافظ  در شده و شروع سنايي از فارسي عرفاني شعر در قلندري افكار است كه تأثير  نكته  پرداخته  
استتكامل رسيده اعلاي حد.  

 قلندرانـة  و رندانـه  تحليل مـضامين   و مقايسه« ، در مقاله    )1392(يان  ميرزاي ليلا و پورمهدي محمد
  .استپرداخته مضامين و اشعار اين مقايسة و ، به تحليل»فضولي و حافظ هايغزل در مغانه

ت كـه   اسرسيده، به اين نتيجه     »قلندريه در ديوان فخرالدين عراقي     «، در مقاله  )1392(نجبر ابراهيم ر 
  . استاربردهكاي معروف بهاي  بلكه در معناي خرقهقلندر نه در معني مكان خرقه

 در است كه قلنـدر   كردهبه اين نكته اشاره   »حافظ رند تا عطّار قلندر از«، در مقاله    )1392(علي دهقان 
ايـن  . بينـد مـي  خـواري  گـاه  و نشيندمي صدر در گاه او قلندر. دارد مثبتي و منفي هايجلوه شعر عطار 
  .داردمصداق هم حافظ رند مورد در خصوصيت

. اسـت اي نـشده  احمد جام اشـاره   ضامين قلندري در ديوان اشعار شيخ      به م  تاكنون در هيچ پژوهشي   
شـيخ  يات، موضوع انتساب ديوان اشـعار بـه         صورت مستقل و با ذكر جزئ     همچنين، در هيچ تحقيقي به    

رو براي نخستين بـار بـه ايـن         رو، تحقيق پيش  از اين . استنشدهضامين قلندري بررسي   با تكيه بر م    جام
با اين حال، علـي فاضـل       . افزايدزد و اين خلأ پژوهشي بر ابعاد نوآورانة مقالة حاضر مي          پردامسائل مي 
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 هـاي هاي دستوري و بدون در نظر داشتن لايه       ، با عنايت به مؤلفه    )1347 (النجاتمفتاحدر مقدمة كتاب    
  .  نيستجامشيخ است كه ديوان اشعار، احتمالاً در شمار آثار قطعي كردهمحتوايي و ايدئولويك، بيان

  حث و بررسي ب

  احمد جام و آثار او شيخ

الاسلام ابونصر احمد بن ابي الحسن بن احمد بن محمد بن جرير بن عبداالله بـن ليـث بجلـي                    شيخ
ضـمير  دل و روشـن   فيل، از صوفيان زنـده    پيل يا زنده  نامقي معروف به جامي و ملقب و مشهور به ژنده         

-كه يكي از قريه- هجري در درة نامق  441او به سال    . استنيمة نخست سدة ششم در خراسان بزرگ        

الاوتـاد،  قطـب : احمد را با القـاب بـسياري از جملـه         شيخ.  ديده به جهان گشود    -استهاي ترشيز بوده  
-احمد زنـده  الاسلام، شيخ الملّه والدين، شيخ  الاوليا، معين السالكين، سلطان ، غوث شيخ جام الدين،  شهاب

فيـل يـا    دربـارة القـاب زنـده     . اندكردهپيل و پير جام ياد    الابدال، حضرت ژنده  ، قدُوه فيل، مرشدالمضلين 
  :استگونه آمدهپيل اينژنده

احمد جام در موعظه و تذكير ارباب سلوك و انذار و تصفية مردم سبب آنكه شيخبه احتمال قوي به   
وسيلة معاصران است، بها عمل نمودهمحابنابسامان و ارشاد ايشان به صوب رشاد، بسيار با جلادت و بي         

اسـت و شـايد هـم بـه     متّصف و ملقّب گـشته ] فيليا زنده[پيل خويش از هواخواهان و مريدان به ژنده      
  ).99: 1375گازرگاهي، (است شده به اين لقب خواندهخاطر بلندبالايي، زورمندي و درشتي اندام

: رك(، تاريخ گزيـده از حمـداالله مـستوفي اسـت            كرده منبعي كه از شيخ با اين لقب ياد        ترينقديمي
دهنـدة فراوانـي در مباحـث تـصوف         مغزدار و تكان  «هاي  ها و رساله  شيخ كتاب ). 673: 1362مستوفي،  

هـا  به قصد ارشاد مردم و تبليغ ديـن نوشـت و در آن            ) 39: 1355جام نامقي،   (» ايراني و عرفان اسلامي   
-سندگان درجة اول ادب فارسـي شـمرده       احمد از نوي  اگرچه شيخ . تحريردرآوردرشتةبههايش را   انديشه

گفت در صف پيشين كـساني اسـت كـه در آداب      توانبا مطالعة تصانيف ارزندة وي مي     «شود، ولي   نمي
 ـ      تـصانيف  ]. اسـت [گذاشـته  جاهتصوف، مواعظ و مجالسي داشته و مقامات و آثاري جاويدان از خود ب

: 1347جام نـامقي،  (»آوردشماراعتقادات عرفا و متصوفه بهول در بيان حق بايد از كتب طراز اشيخ را به  
اتفاق كلي بر آن است كه وي در مجموع چهارده كتاب و رساله به نثر و يك ديوان شعر از خـود                      ). 15

است ماندهله، شش كتاب و يك ديوان شعر باقي       است كه در حال حاضر، تنها يك رسا       گار گذاشته به ياد 
نثـر دورة   هاي درخشان و مانـدگار      آثار و متون ارجمند نظام خانقاهي خراسان و از نمونه         از جملة   «كه  

دار دو  ميراث«الاسلام  افزون بر اين، شيخ   ). 1: 1389نصيري جامي،   (» آيندميشمارغزنوي و سلجوقي به   
شـيوة  از سويي، ميراثـي ارجمنـد از   . گويي در نظام خانقاهي خراسان است  سنت آشنا و ديرپاي مجلس    

» سرخوشانه و ذوقي ابوسعيد ابوالخير و از سـويي روش تـأويلي و عرفـاني خواجـه عبـداالله انـصاري                    
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هـاي او كـه   مشتمل بر نامه : رسالة سمرقنديه . 1:  عبارتند از  جام شيخآثار  ). 157: 1390نصيري جامي،   (
-اهللالتائبين و صراط  انس. 2 استشدهواداران در شهر سمرقند نوشته    هاي مريدان و ه   در پاسخ به پرسش   

مناسـبت توبـة    كه به : النجاتمفتاح. 3 سؤالات تائبان و ياران    براي پاسخ به     در چهل و پنج باب      : المبين
شامل مباحث سـادة دينـي از       : بحارالحقيقه. 4 استشدهالدين ابوبكر نوشته  يكي از فرزندانش يعني نجم    

نده و به    با سبكي دلنشين و آموز     ه فارسي ساده است   اتي از قرآن ب   جمله ترجمه و تفسير واژه به واژة آي       
در شرح و تفسير مسائل دشواري چون علم سرّ، معرفت، اسرار ربوبيـت،     : كنوزالحكمه. 5سياق موعظه   

-روضـه . 6علم لدني، فقر، شرح منازل سلوك و همچنين، ترجمـه، تفـسير و توضـيح آيـاتي از قـرآن                     

 باب 23قرن ششم هجري و به نام سلطان سنجر سلجوقي در در ربع نخست : المشتاقينالمذنبين و جنه 
 كه بر اسلوب سـؤال و جـواب نوشـته شـده             شيخ جام ترين اثر   ترين و بديع  گسترده: السائرينسراج. 7

وان شعري را به    اند، تعلق دي  گفته سخن شيخ جام بيشتر منابعي كه از احوال و آثار        : ديوان شعر . 8است؛  
لحـاظ دسـتوري و   هـاي آشـكاري كـه بـه    دليـل تفـاوت  د، اما برخي محققان بهكننمياو تأييد و تصريح   

 تأليفـات   شـيخ جـام   . انـد كـرده ها و متون منثور وجوددارد، اين ديـدگاه را رد         محتوايي ميان اين سروده   
ه همگي هنگام   است ك القلوب و زهديات داشته   الروح، اعتقادنامه، تذكيرات، فتوح   فتوح: ديگري از جمله  

  .اندرفتهلان ازبينيورش مغو

  هاي فكري آن ارچوبآيين قلندري و چ

نهادن عرف پاي  زيدرپروايي ر آن، از لحاظ بيشود كه افراد ساكن دميقلندر به مكاني اطلاقة واژ
 مردمان و نيز رسـوم ظـاهري آن در   و عادات رايج در جامعه، معيارهاي ارزشي شريعت در نگاه عادي

رو، قلنـدران در پـي ايـن عـدم          ايـن از  ) 307: 1387كدكني،  شفيعي: ك.ر. (اندداشتهجايگاهي ويژه قرار  
 .انـد اي ملامتي و منفـور يافتـه  معيارهاي حاكم بر جامعه، چهره تمايلي در پذيرفتنپايبندي و تقيد و بي

ي دهد؛ چراكه ملامتيان براي رهـاي ميتشكيل تلام م قلندري راةكه بنياد انديش گفتتوانسان، ميبدين
كردن با فنا«كوشيدند تا مي  وندبردميامناسبي چون قلندر و خرابات پناهاكن نما گمان نيك ديگران به از

گونه تظاهر به زهـد  دهد، خود را از ريا و هرميهاي جامعه اهميتگذاريارزش نفس خودپرست كه به   
اي  او از دريچـه ن و مـسائل  قلندري بـه انـسا     در آيين ). 81: 1385 جلالي پندري، (»ددارنو تقوي بركنار  

اند، بخشي از آراء انتقادي خـود را        است و قلندريان توانسته   شدهز نگاه معمول و رايج پرداخته     متفاوت ا 
شده از سوي گـروه غالـب       كنند و موازين اخلاقي و ديني پذيرفته      فكري و رفتاري منعكس   در دو سطح    

يافتـه و بـا     ترة ادب عرفاني فارسي نيز، روايـي      س منش فكري و رفتاري قلندرها در گ       .بكشندچالشرا به 
كرده و   گروه، ادبيات قلنـدري ظهـور      هاي اين هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كنش     عنايت به ظرفيت  

سبب عنوان بخشي از جامعه،     آنان به ظاهري و فكري    هاي  همراه ويژگي به استفاده از شخصيت قلندران   
در . اسـت انتقادي گرديده معترضانه آراء تبيين و جديد معاني اييبازنمبراي   شعريهايتافزايش ظرفي
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هاي واژگاني مردود و كلمات منفـور       گيري ادبيات اعتراضي مبتني بر آراء قلندري، خوشه       راستاي شكل 
رنـد قلنـدري،    : توان بـه مـواردي چـون      جمله مي است، از يافتهتقادات اهل شريعت رواج   و مخالف با اع   

، بـار معنـايي   انسبب نمادسازي عرفاني شاعركه بهكرد اشاره... ردي وميخانه، د ت،اش، كمزن، خراباقلّ
با بـار معنـايي منفـي،       ...  مسجد، صومعه، زهد، خرقه، صوفي و      :مقابل واژگاني چون  ر و د  اندافتهمثبت ي 
هـاي بلنـد   آمـوزه  مفـاهيم و  گونه كلمات و مصطلحات، رموزي بـراي نمـود   اين،واقعدر. اندشدهظاهر

هـا و    در مجموع، هدف اصلي شعر قلندري، ارائـة بـازتعريفي از نظـام ارزش              . هستند معنوي و عرفاني  
هاي معمول و رايج است تا از اين طريق، خوانشي نوين از واژگـان          انگارهزدن پيش ها و برهم  ضدارزش

كنايه، موازين مـورد    شاعر در شعر قلندرانه با طعنه و         .كندشناختي ارائه و مفاهيم عمدتاً ديني و معرفت     
كـشد و   ميچالشرا به ... پوشي و   گري، خرقه زهدورزي، شيخي : قبول متشرعين قشري و صوفيان مانند     

نوشي، شـاهدبازي، قماربـازي،     شراب: در برابر، مسائلي را كه نزد جامعه و متشرعين منفور است، مانند           
بنابراين، هدف اصلي . كندادي خود را تشريحرتيب، آراء انتقتنهد تا بدينارج مي... حضور در ميخانه و 

 و بـه    گـري و بزهكـاري    سرا، ايجاد اصلاحات بنيادي در جامعه است، نه ترويج لاابالي         شاعران قلندري 
  .انزوا راندن شريعت و دين

  سيماي كلي قلندريه در ديوان اشعار

مـستان،  . دانـد رسـتگان مـي   هوشـان و ازخود   شاعر در توصيف قلندري، اين صفت را مخـتص بـي          
واقـع از   گيرنـد، در  مـي اني كه در زمرة اين سه گـروه قرار        كس. اندخود شده قلندران و رندان، از خود بي     

انـد  بردههاي انساني را ازبينها و منيتدارد كه اين افراد، خودي   ميپس، شاعر بيان  . اندخود، نيست شده  
در سـاختار انديـشگاني شـاعر، مفـاهيم قلنـدري           بنـابراين،   . اندكردهشان را فراموش  و خويشتن انساني  

او قلنـدري را    . رودميرشـما هاي فردي و اجتمـاعي بـه      عنصري مطلوب و مؤثر جهت بازنمايي كاستي      
  :سرايدداند و ميخويي قديمي و ديرينه مي

  

 مستــــي و قلنــــــدري و رنــــــدي      
  

 هشان اســـــت  اين خــــوي قديم بي     
  

  )122: 1377جام نامقي، (    
انـد و  ها بخشي از حقيقـت الهـي   كه آنبدان معنا. دارد كه قلندرها تجلّي نور الهي هستندشاعر باور 

قلنـدر، مـوج    . درخـشند جايگاهي رفيع دارند و در درياي اتحاد و يكپارچگي، چون در و مرواريد مـي              
رده و در صـحراي    ك ـرقاو خود را در درياي عشق الهي غ ـ       . درياي لايزالي و نور شمع ذوالجلالي است      

- كه پويا و باطراوت عمل     اي است گونهست، يعني روش و شيوة قلندريه به      اي ا  سبزه مثابهمهرورزي، به 

ومان بريـده،   شود كه جان را به عشق حق داده و از خان          ميحالي گفته قلندر به عارف شوريده   «. كنندمي
: 1398اسـفندياري و انـصاري،      (» بينـد نميجا جز حق، چيز ديگري      است و همه  پا در ركاب سفر كرده    
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مندي از زندگي همراه بـا صـداقت، امـري مهـم و ضـروري            ها حضور در جامعه و بهره     براي آن ). 248
او . مندي از حياتي مطلـوب داشـت      كرد و انتظار بهره   توان خارج از اين قاعده عمل     بنابراين، نمي . است

ويـژه حـرص و   هاي عالم انساني بهشمارد كه از همة پلشتيشمار الهي ميقلندرها را رمزي از اسرار بي    
. شـوند مـي االله محـسوب  هايي، سـاية پروردگـار و ظـلّ       واسطة تخلّق به چنين منش    آز، دور هستند و به    

يفيت ظاهري زنـدگي ايـن      شاعر در سرودة ذيل، به ك     . قلندريه محو ذات خداوند و عين ذات او هستند        
تمثيلـي از ظـواهر عـالم       (ومان هستند و در بند اين و آن         خانها بي  كه آن  گويدكند و مي  ميگروه اشاره 

خـود را   نيـستند و    ماعت مرزي ميان كفر و ايمان قائل      در عرصة فكر و انديشه هم، اين ج       . نيستند) ماده
شاعر پس از برشمردن صفات بسيار، به يك مقولـة مهـم ديگـر،              . اندنكردهپايبند به چارچوبي مشخّص   

در . دهدميورزي ربط ها را به عشق   كند و اين ويژگي   ميورداري از شور و شوق و ذوق اشاره       يعني برخ 
نگاه شاعر، قلندريه منحصر، مقيد و محدود به زمان و مكان خاصي نيستند و تنها به حضور در كنار يار                

  .انديشندمي
  

 ر الهــــي اســــتقلنــــدر پرتــــو نــــو
  

ــاهي اســـت    ــوار شـ ــو انـ ــدر پرتـ  قلنـ
  

 ســــتام كبريــــاييقلنــــدر را مقـــ ـ
  

ــنايي    ــر آشــ ــدر در بحــ ــتقلنــ  ســ
  

ــت    ــزال اسـ ــر لايـ ــوج بحـ ــدر مـ  قلنـ
  

ــت      ــلال اس ــمع ذوالج ــور ش ــدر ن  قلن
  

ــشق اســـت  ــاي عـ ــرة دريـ ــدر قطـ  قلنـ
  

ــت      ــشق اس ــحراي ع ــبزة ص ــدر س  قلن
÷  

ــي   ــرار بـ ــريّ از اسـ ــدر سـ ــونقلنـ  چـ
  

 قلنـــدر از هـــوا و حـــرص بيـــرون     
  

ــت   ــار اســ ــاية پروردگــ ــدر ســ  قلنــ
  

ــار     ــو ذات كردگـ ــدر محـ ــتقلنـ  اسـ
  

ــل  ــدر را مثـ ــسيار  قلنـ ــست بـ ــا هـ  هـ
  

 قلنــــدر هــــست عــــين ذات جبــــار  
  

 ومــــاني قلنــــدر را نباشــــد خــــان   
  

ــي     ــن و آنــ ــد ايــ ــدر را نباشــ  قلنــ
  

 قلنــــدر را نباشــــد بــــرگ ايقــــان   
  

 قلنــــدر را نباشــــد كفــــر و ايمــــان  
  

ــد  ــزار باشـــ ــه بيـــ ــدر از همـــ  قلنـــ
  

 قلنــــدر مخــــزن اســــرار باشــــد     
  

ــاًً ــدر دائمـــ ــدقلنـــ ــرذوق باشـــ   پـــ
  

 ــ   ــدر دائمــ ــد قلنــ ــوق باشــ  اً در شــ
  

ــد  ــشتاق باشـــ ــاً مـــ ــدر دائمـــ  قلنـــ
  

ــد    ــة عـــــشاق باشـــ  قلنـــــدر مايـــ
  

 مكــان اســت زمــان و بــي قلنــدر بــي 
  

 نـــشان اســـتقلنـــدر را نـــشاني بـــي  
  

  )442-443: 1377جام نامقي، (    
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  مباني قلندري در آثار منثور و ديوان اشعار

كارگرفتـه  ويژه ديوان اشعار به   د به  در آثار خو   شيخ جام هاي قلندري كه    در اين بخش، همة شاخصه    
اعتبـاري ديـن و رد مظـاهر        تظاهر به فـسق، بـي     : هايي چون اين مباني ذيل مؤلفه   . شودمياست، بررسي 

-هاي غيراسلامي، تعريض به زاهدان و صوفيان، حضور در امـاكن بـدنام و بـي               شريعت، تظاهر به آيين   

-مايي رفتارهايي كه فسق و فجـور بـه         مذكور، بازن  هايدر ميان مؤلفه  . اندشدهاعتنايي به نام و ننگ ذكر     

 قـصد تـرويج     اهميت دارد كه شاعر   ذكر اين موضوع    . است، از انعكاس بيشتري برخوردار    روندميشمار
كـشيده و آراء  چـالش اني فكـري مخالفـان خـود را بـه    فساد و بزهكاري را نداشته، بلكـه برخـي از مب ـ       

-ذكرشـده » تظاهر بـه فـسق   « آنچه در ديوان اشعار، ذيل عنوانبنابراين،. استكردها تبيين اش ر اعتراضي

در ادامـه، بـه     . داردطلبانة اوباش خياباني تفـاوت    لحاظ ماهوي و منظورشناختي با رفتار آشوب      است، به 
شـود تـا فرضـية اصـلي        مـي هاي آن پرداخته  ترين كاربست هاي قلندري در آثار احمد جام و مهم       مؤلفه

  .گرددپيل بررسيتساب ديوان اشعار به ژندهتحقيق حاضر، يعني ان

  تظاهر به فسق

كرده و بر رفتار    كنند، نكوهش  در آثار منثور خود، كساني را كه تظاهر به فسق و فجور مي             شيخ جام 
هاي قلندروار هستند واقع، او روش و منش قومي را كه در انديشة هنجارشكني       در. كندميها نقد وارد  آن

او بر كـساني    . داندكشند، بر باطل مي   ميچالشا بدون هيچ پشتوانة عقلي به     امعه ر و بنيادهاي فرهنگي ج   
-تـازد و مـي    دهند، مي ميور از شأن و شخصيت انساني انجام      هاي د كنند و كنش  ميكه قلندرمĤب رفتار  

گروهي از ايشان، مستحل خمر و بنگ و چيزهاي مشكل باشند و گويند كه مركب راه اسـت و                   «: گويد
حالتي كه به آب تلخ گنده و گياهي        كيميايي و ناخوش  مركبي و باطل  چه شوم . ستي وجود مردان  كيميا

؛ بنـابراين،   )172: 1350جام نـامقي،    (» نكننددم بدان التفات  كه هيچ حيواني ديگر بيرون از آن خران بي        
            ه   در متن بالا، او رفتارهايي از اين دست را كه در تاريخ تصواست، شده نسبت داده  ف اسلامي به قلندري

اين ديدگاه در حـالي بيـان       . خواندكند و ايشان را قلندران ظاهرپرست و غيرواقعي مي        ميرد و نكوهش  
ودة ذيل، ساقي را مـورد      شاعر در سر  . شودميشعار، وجه ديگري از آراء او مطرح      شود كه در ديوان ا    مي

او . دهـد اش را سـامان   ايط نابـسامان روحـي    اي بياورد تا شـر    خواهد باده دهد و از او مي    ميخطاب قرار 
هـاي  گيـرد، آشـفتگي   دارد كه وقتي جام در دست مي      داند و باور  نوشيدن باده را ماية آرامش خويش مي      

دارد عمل و كنش نارواي شرب خمر را وجاهـت بخـشد و   شاعر قصد. شوداش كم و ناپديد مي    دروني
-اه مخاطبان بكاهد و خـود را تبرئـه        بودن آن در نگ   منفيظاهر منطقي بياورد تا از      اين كار دليلي به   براي  

-دهد و او را راهبر فكـري خـويش مـي          ميخطاب قرار » ميرمجلس«را با عنوان    او در ادامه، ساقي     . كند

-شود و حتـي انـسان     جامي كه موجب كمال و ارتقاي خامان مي       . كندخواند و درخواست جام باده مي     

شاعر با نوعي جناس خطي ميان جام و . دهدميتأثير مطلوب قراريافته را هم، تحتهاي مجرب و كمال
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دارد افـراد  مـي صورت تلـويحي بيـان  به اين معنا كه به    . استر تقابل ميان اين دو مقوله تأكيدكرده      ، ب خام
  .يابندرسند و ارتقاي معنوي ميخام با نوشيدن جام به كمال مي

  

 سـاقيا داني كه مخمـوريم، در ده جـام را         
  

ــي      يـك      آرام را زمــان آرام ده ايــن درد بـ
  

 نگـر مير مجلس چون تويي اندر حريفان مـي  
  

ــه در   ــه را و پخت  ده خــام راجــام درده پخت
  

  )19: 1377جام نامقي، (    
او . كنـد مـي رفاني و معرفتي خود را تشريح     نوشي، رويكرد ع  شاعر با عنايت به واژگان مرتبط با باده       

-ي، روز و شب و در همة حالات نمود        م شوق يار، سرمست شده و اين مست       گويد كه از نوشيدن جا    مي

بـراي تـضاد و طبـاق، كـه بـراي           نه  » روز و شب  «قيد  . استشته و موجب خماري دائمي عاشق شده      دا
ود را بـه    منـدي خ ـ  شاعر براي آنكه علاقـه    . استشدهوم و پايستگي اين شرايط روحي ذكر      بازنمايي تدا 

رغم نوشيدن از جام بادة ناب معرفـت و معنويـت،           دارد كه علي  ميدهد، بيان رشد و كمال معرفتي نشان    
-اي از ايـن جـام بنوشـد، لحظـه    همچنان دردنوش و دعاخوان است و همواره براي آنكه بتواند جرعـه    

ام، تحـولات شـناختي عديـده و        اي از اين ج ـ   داند كه نوشيدن جرعه   خوبي مي شاعر به . كندشماري مي 
د و براي رسـيدن بـه       گويميدر نتيجه، پيوسته از اين خواسته سخن      . زدخواهدبراي او رقم  تأملي را   قابل

  .آن، حاضر به هر نوع جانبازي است
  

ــب    ــارم روز و ش ــوق ي ــام ش ــست ج  م
  

ــدر خمــارم روز و شــب     ز آن خمــار ان
  

ــشد     ــافي ن ــي ص ــن م ــصيب م ــون ن  چ
  

 دردنـــوش و وردخـــوانم روز و شـــب  
  

 
ــرم   ــر سـ ــوني بـ ــغ خـ ــارد تيـ ــر ببـ  گـ

  
ــب     ــارم روز و ش ــر نخ ــازم س ــان بب  ج

  
ــه   ــشقش جرع ــام ع ــورم از ج ــر خ  ايگ

  
 خـــويش را بـــر دار دارم روز و شـــب  

  
  )51: همان(    

 ـاين ضـمير مـي    . خواندمي» او«شاعر خود را سرمست، مخمور و خراب         د مرجعـي زمينـي يـا       توان
ــادهاي از خوشــهمجموعــه. باشــدفرازمينــي داشــته در ايــن بيــت نوشــي هــاي واژگــاني مــرتبط بــه ب

او خـود را ماننـد فـردي اسـير و           . شودشناختي بازنمايي اند تا مفهومي عرفاني و معرفت     شدهكارگرفتهبه
ايـن  . ز و رهـايي نـدارد     اي براي گري  شده و چاره  ه در دام محبت و عشق دوست گرفتار       داند ك دربند مي 

اش كنـد و سـايه    مـي ور معشوق را در زنـدگي خـود حـس         دهد كه عاشق پيوسته حض    ميتوصيف نشان 
سرمـست،  «: بديهي است كه كاربست واژگان تابو و مطرودي چون        . چيرگي محسوس و آشكاري دارد    

، از سوي شاعر و نيز، تبيين عشق الهي با اسـتفاده از مظـاهر عـشق زمينـي و                    »شراب، مخمور و خراب   
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تر آنكه،  دارد و جالب  قرارناپذير اهل شرع و زهد      بيني جزمي و انعطاف   مادي، در تضاد و تقابل با جهان      
  . در آثار منثور، خود از مخالفان سرسخت چنين تفكري استشيخ
  

 سرمست شراب او، مخمـور و خـراب او        
  

 افتاده به باب او وامانده بـه دام دوسـت           
  

  )76: همان(    

   مظاهر شريعتاعتباري دين و ردبي

او كساني را كه شـريعت را       . ثور است  در آثار من   شيخ جام ترين مباني فكري    شريعت يكي از بنيادي   
شـود كـه    ميخواند و به مخاطبان خـويش يـادآور       پندارند، افرادي گمراه و ناآگاه مي     ساده و سطحي مي   

نشوند كه عدول از ايـن  ز رعايت شرع و دستورات الهي غافلهرگز فريب چنين سخناني را نخورند و ا       
بـاطن  : ه نشويد كه كسي گويد    اندود غرّ  سخنان سيم  نگر بدان «: منزلة تباهي دنيا و آخرت است      به اصل،

همه، نهاد قومي است كه نگر از آن سخنان نخريد كه آن! باشراست بايد باشد، ظاهر از هرگونه خواهي 
؛ )88: 1350جـام نـامقي،     (» هـا تـرك شـريعت اسـت       راهـي  هستند و سرِ همة بي     ايشان منكر شريعت  

شود كه طالب و سـالك،      مييل به حقيقت و راستي زماني محقق      ن،  شيخ جام بنابراين، در ساختار فكري     
شـريعت همـان منزلـي      . كندبه بلوغ شخصيتي و فكري دست پيدا      موده و   هاي آن را رعايت     فرضپيش

بـه سـخن ديگـر،      . كندميو شناختي لازم را در افراد ايجاد      ، بسترهاي معرفتي    شيخ جام است كه از ديد     
شريعت، همـه   «:  يكديگرند و يكي بدون وجود ديگري، معنايي ندارد        شريعت و حقيقت، لازم و ملزوم     

شـريعت،  حقيقت، بيكارست و حقيقت، بي    شريعت، بي . حقيقت است و بناي حقيقت، بر شريعت است       
گـرفتن از حقيقـت و در       منزلة فاصـله  ؛ بنابراين، دور شدن از شريعت به      )34: 1368جام نامقي،   (» بيكار

احمد جام، انجام واجبات شرعي را در همة مراحل ضروري          «. هة باطل است  تحليل كلي، پيوستن به جب    
در نگاه او، هيچ مجوزي بـراي       . پذيردداند و سرباز زدن از جادة شريعت را به اندازة مويي هم، نمي            مي

  ).156: 1392استوار نامقي، (» تعطيلي شريعت موجود نيست
بارهـا مظـاهر    ندارد و شاعر     مظاهر آن وجود   ي نسبت به شريعت و    در ديوان اشعار، چنين نگاه ژرف     

. اسـت و سخت برخي اهل شريعت همراه بـوده       اين رويكرد قلندري با واكنش تند       . استآن را نقدكرده  
اند، ولي اكثريت ايـشان بـه چـشم تكفيـر در         بعضي ارباب شريعت با ايشان برخوردي محتاطانه داشته       «

-در فرهنگ ديني مسلمانان، دستار و كتـاب مـصداق         ). 97: 1387كدكني،  شفيعي(» اندقلندريه نگريسته 

دارد كـه  ميكند و بيانميشاعر از اين موضوع استفاده  . ستندمدار ه هاي دين هايي براي بازشناخت انسان   
-فروش و ساقي جا گذاشته    اشان پيوسته، دستار و كتاب را در خانة باده        از وقتي به جرگة خراباتيان و قلّ      

مداران كشد و تقابلي ميان شريعت    ميچالشادهاي مورد تأييد شرع را به     ، عناصر و نم   ترتيبايناست؛ به 
شـدن را نوشـيدن از بـادة عـشق     ريشه و منشأ ايـن قلاشـي و خرابـاتي   او  . كندميو اهل خرابات ايجاد   
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ي، خويـشتن خود شده و نشانة اين بي     از زماني كه اين باده را نوشيده، از خويش بي         . دانداش مي معشوقه
  .فروش استگذاشتن كتاب و دستار در خانة بادهجا

  

 قلاش خراباتـي گشتــم  ز مي عشــقت       
  

تـاب مــن در خانة خمــار است           دستار و ك
  

 با ما ز مسلماني كــم گوي تو اي خواجه        
  

 سان كه شدم عاشق ز اسلام مرا عار استزين  
  

  )61: 1377جام نامقي، (    
ورزيدن است و آدمي در آنجا بـه خداونـد نزديـك            ني براي عبادت  در فرهنگ اسلامي، مسجد مكا    

 هـستند و   عاشقان هم در حال نرد عشق بـاختن  دارد كه مي شاعر با نظرداشت اين موضوع بيان      .شودمي
شـيخ  از ديـد    . افزايـد بخشد و بر كمال و معرفت ايشان مي       ها روحيه و انگيزه مي    ورزي به آن  اين عشق 

حال رفـتن بـه    و به اين واسطه، گويي همواره در      در حال نماز و عبادت است      ، جان عاشق پيوسته   جام
تعليلي جالب، عدم حضور برخـي      بنابراين، شاعر با حسن   .  آن دارد  مسجد است و اجر و پاداشي معادل      

ه    صورت تلويحي، خواستار توجه به باطن اعمال و پرهي        كرده و به  ر مسجد، تبيين  عاشقان را د   ز از توجـ
  .  استظاهرگرايي شدهصرف به 

  

ــد   ــسجـد درنيايـ ــه مـ ــق بـ ــر عاشـ  اگـ
  

 هميشه جـان عاشـق در نمـاز اسـت           
  

 )69: همان(    
 در هـر دو     گويي از ديـد او، معنويـت      . كعبه و بتخانه در ساختار فكري عاشق و دلباخته يكي است          

تـر  اي ژرف شود و جنبـه   تواند وراي ابعاد ظاهري تحليل    اين بيت مي  . كندميمكان برايش يكسان تجلي   
به اين معنا كه شاعر نماد اسلامي كعبه را آگاهانه به حاشيه رانده و نماد غيراسلامي بتخانـه                  . باشدداشته

- ها و سنجهورزي، نشانكند كه در فرهنگ عشقتا در نهايت، به اين موضوع اشارهاست كردهرا برجسته

ه در چهـارچوب    فـارغ از اينك ـ   -اي   هـر پديـده    هاي عادي و مرسـوم هـستند و       ها متفاوت از برداشت   
شـناختي  هاي لازم را جهت بازنمـايي مـسائل معرفـت          ظرفيت -شود يا خير  ميشريعت اسلامي تعريف  

  .، مؤثر استكردن رشد و شكوفايي معنوي طالب و عاشقدارد و در آشكار
  

 دل ز مسجد شد كنـون در كـوي دوسـت      
  

ــت     ــار ماس ـــن هنج ــه بي ــه و بتخان  كعب
  

  )111: انهم(    
دارد كه طلب مقـصود و هـدف نهـايي          ميقلندروار خطاب به مخاطبانش اظهار    ، رندانه و    شيخ جام 

شـناختي  هـاي معرفـت   پذير اسـت و سـويه     يعني معرفت، كمال و شكوفايي شخصيتي، از بتخانه امكان        
 مثابـه انـه بـه    بر اين اساس، حـضور در ميخ       .مشاهده و وصول در بتخانه نيز، است      نمودار در كعبه، قابل   

اعر، شـرط تحقـق ايـن اهـداف،         از ديد ش  . هاي بسيار شناختي و زيستي است     كليدي براي گشودن گره   
ترين نماد مسلمانان در ابيات ذيل، كعبه كه مهم. باشدكردن خود و انديشيدن به مقصد غايي مي فراموش
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ان، يعنـي بتخانـه و ميخانـه        ارمدشود، در برابر نمادهاي طردشده از سوي عالمان و شريعت         ميمحسوب
سـازي كاركردهـاي    ويژه آنكه، او بـا همـسان      به. استاي معنوي بخشيده  گرفته و شاعر به آن جلوه     قرار

  .كند كه تجلي انوار الهي در آنجا قابل درك استشناختي اين دو مكان، اشاره و ادعا ميمعرفت
  

ــب   ــه طل ــه ز بتخان ــصود در كعب ــنمق  ك
  

 كـن  آن خانه طلب    چيز كه خواهي تو از     هر  
  

 گر اين به يقين اسـت كـه در راه خـدايي           
  

ــب      ــه طل ــه ز ميخان ــاح فقيران ــنمفت  ك
  

 در خويش نگر هرچه ببيني تـو دريـن راه         
  

 كـن مقصد به يقـين از درِ جانانـه طلـب           
  

 واالله دگــري نيــست در اينجــا كــه ببينــي 
  

 كـن در جمله صدف آن در يكدانه طلب        
  

 حر محيط است  ست ولي ب  اين قطره چو بحري   
  

 كنمطلوب دل خويش ز هم خانه طلب        
  

  )328: همان(    

  هاي غيراسلاميتظاهر به آيين

يكي از دستاوردهاي كلان عارفان مسلمان، توجه مردم به اين اصل بوده كه نوع بشر براي رسـيدن                  
 تبليـغ و    .گيـرد مياي براي تحقق اين هدف بهره     به حقيقت در تلاش است و هر گروه از روش و شيوه           

است كـه قبـل     رتقاي ساختار فكري افرادي گرديده    ترويج اين ديدگاه و تبديل آن به يك باور، موجب ا          
جويانه به دگرانديشان داشتند و اغلب به چشم دشمن و بيگانـه بـا پيـروان       از آن، نگاهي منفي و برتري     

 و  مسلمان، ايـن بيگـانگي    در منظومة فكري غالب عارفان      . كردندميهاي ديگر برخورد  ها و مذهب  دين
ترين خدمت صوفيان به عالم اسلام      تعديل مذاهب، شايد بزرگ   «. استشدهبغض به دوستي و حب بدل     

آنـان همـواره بـه نحـوي از انحـاء از            . اند، بـوده اسـت    و همة مردمي كه در حوزة اسلام فعاليت داشته        
      1375انصاري،  (» اندكردهاديان جلوگيري ت و پيراوان ساير     سختگيري ارباب ديانت نسبت به مردم اقلي :

. اي شده، باور به وحدت وجود است      يكي از موضوعاتي كه باعث پيدايي و مانايي چنين انديشه         ). 144
وحدت وجود به اين معني است كه وجود داراي انواع و افرادي نيست و كثـرت                «از ديد اهل معرفت،     

 درجات متفاوت در كمال و نقص و تقدم و تأخر و            وجود به اين معني است كه وجود داراي مراتب و         
؛ بنابراين، همة كائنات، مرايـا و نمودهـايي از حقيقـت مطلـق،              )124: 1382يثربي،  (» ها است امثال اين 

اسـت كـه   شـده هـا باعـث  مجموعة ايـن كـنش  . اي همسان دارند يعني خداوند هستند و ماهيت و ريشه      
آيين ايشان، همان  «. دهندهاي ضاله نسبت  امسلمان بدانند و به فرقه    ها را ن  بسياري از مخالفان قلندريه آن    

گوينـد و   كفـر مـي   . روش ايشان، روش اباحه است    . گري است آيين مزدكي و قرمطي و خرمي و باطني       
نمـاز  ... اند  مردم رند و اوباش را پيرو خود ساخته       ] و[برند  فرزندان مسلمانان را از راه مي     . لفاظ زندقه ا

  ).99: 1387كدكني، شفيعي(» خورندند و روزة رمضان را نيز، اگر نه آشكار، در نهان ميگزارنمي
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، ها و مذاهب نكرده و از وحدت وجـود        اي به مقولة تقريب دين     در آثار منثور، هيچ اشاره     شيخ جام 
ز ديـد   ا. هايي اسـت  كه ديوان اشعار منسوب به او مملو از چنين انديشه         سخني به ميان نياورده، درحالي    

. هـاي اوينـد   است و همة مراياي هستي، بخـشي از مـصداق         گرشدهاو، خداوند در مظاهر متعددي جلوه     
نمـاد  ( زنـار    بر اين پايه، حق تعالي گاهي در حلقـة        . كردوان خداوند را در هر چيزي مشاهده      تپس، مي 

.  تقريب همة اديان است    دليل شاعر بر اين نماد غيراسلامي، به      شايد تأكيد . شودمينمودار) آيين ترسايي 
شـناختي كـه در عـالم انـساني         هـاي متفـاوت معرفـت     از ديد پيروان نظرية وحدت وجود، با وجود راه        

هاي ظاهري نبايد مانع اتحاد بـاطني اديـان و پيـروان            بنابراين، تفاوت . داردوجوددارد، يك هدف وجود   
، از زنـار    ...بيح، خرقه، عبا، دستار و      مسجد، تس : جاي ذكر نمادهاي اسلامي همچون    هشاعر ب . ها شود آن

  .شماردكند و آن را عنصري براي تجلي حق تعالي ميمييز مسيحيان از مسلمانان است، يادكه وجه تما
  

انوار حسن دوست به هر ذره ظاهر اسـت  
  

 ليكن عيــان به حلـقة زنــار شــد مـرا          
  

  )31: 1377جام نامقي، (    
-هاي اخلاقي نهادينـه   راي توجه به مظاهر غيراسلامي، بازنمايي برخي پلشتي       يكي از اهداف شاعر ب    

از » مغ، ترسا، زنار و خمـار «هاي واژگاني   او با ذكر خوشه   . ويژه اهل خرقه است   شده ميان مسلمانان، به   
-ح ميان يكرنگي و رياكاري را تشري، تقابل»مرقع، جبه و دستار«هاي واژگاني   سو و بازنمايي خوشه   يك
دهـد تـا بـا ايـن مقايـسه، بـر گـسترة فهـم و بيـنش                   ميسامانة فكري را در برابر هم قرار      كند و دو    مي

در باور شاعر، آنچه موجب     . كندق و ناحق و سره و ناسره را مشخّص        مخاطبانش بيفزايد و مرز ميان ح     
  .سايان استشود، نوشيدن از بادة صافي خمار و همراهي با مغان و تركمال و رشد معنوي آدمي مي

  

 پوش انـدر كـــــار  شــو      اي مـــــرقع 
  

 با مغ و ترســـــا تـو در زنـار شـــــو             
  

 كـن به و دســـــتار از خــــــود دور      ج
  

 با مـصــلا بــــر درِ خمــار  شـــــو            
  

  )354: همان(    

  تعريض به زاهدان و صوفيان

 در ميان اين جماعت حاضر بـوده        عنوان يك صوفي، زاهد و عارف نامي، پيوسته       احمد جام، به  شيخ
-از ايـن  . استبودهها و نقاط قوت ايشان آگاه     صنفان خود نشست و برخاست داشته و از آسيب        و با هم  

انتقادهـاي صـريح و     . رو، آراء او در نقد سيرة عملي و نظري برخـي صـوفيان، ارزش دوچنـداني دارد                
كنـد؛ بلكـه     و نكـوهش مـي     كلي رد طوري را به   كه او شاكلة عرفان اسلام     گزندة شيخ به اين معنا نيست     
سازي بنيادي و شناساندن چهرة عارف حقيقي و صوفي مرائـي بـه مـردم               هدف اصلي او اصلاح و پاك     
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اي مايـه هدف او، بازنمايي سيماي راستين بزهكاراني است كه خرقه، دسـتار و عمامـه را دسـت                . است
  . برندد، مردم را نيز، در گمراهي و تباهي فرومياند و افزون بر خودادهبراي كسب مال و جاه قرار

 پيكار دائمي او با بعضي از زاهدان نمازفروش         تحسين احمد جام،  در سلسله مبارزات مردانه و قابل     
شكار اسـت كـه بـا هيـأتي         خوي و مردم  راستي، اهريمن عظ و به  و بعضي از واعظان ظاهرالصلاح غيرمتّ     

انديش در محراب و منبر، عوامِ ناس و مردم سليم ساده         ! و ملكوتي و صورتي معصوم    ! آراسته و عالمانه  
  )7: 1383فاضل، . (كنندميدور از حقيقت و معني شكارفريب خويش، اما بهرا با الفاظ زيبا و سامعه

اسـت،  اي محوري براي او بوده    دهد كه اين موضوع، دغدغه    مي نشان شيخ جام  نگاهي به آثار منثور     
هاي بـسياري   گفته و مميزه  پوشان متقلب سخن  هاي صوفيان راستين و خرقه    ا از ويژگي  طوري كه باره  به

  .است از زهدفروشان خودبين بازگوكردهرا براي تشخيص زاهد حقيقي
شـمارند،  ، بيشتر كساني كه خود را عالم، عارف و دانشمند امور ديني و شرعي مي              شيخ جام از ديد   

هـا را  او در توصيف درويشان مرائـي، آن . كردها اعتمادن و رفتار آنگراني هستند كه نبايد به سخنا   حيله
ايبان خود بر قـومي احمـق       ابليس قومي از ن   «: گويدخواند و مي  كنندة مردم مي  جانشينان ابليس و گمراه   

 تنهـا   ، اين گـروه   )163: 1387جام نامقي،   (است  ان را در اين طريق درويشان كشيده      است تا ايش  گماشته
دهنـد و در    مـي دل را فريـب   آگاه و سـاده   كنند و با بياني فريبنده، عوام كم      مي پوستة دين اكتفا   به ظاهر و  

فروش و  شياد، دين ام، ضمن آنكه اين گروه را سياح،        احمد ج . برابر اهل علم، حرفي براي گفتن ندارند      
ز روي آوردن بـه     از ديد او، هدف ايـن جماعـت ا        . كندميها اشاره خواند، به جهالت آن   كاسبان دين مي  

پردازنـد و   رو، به ژرفاي دين نمي    ايناز. صادرة به مطلوب مباني آن است     دين، كسب منافع شخصي و م     
  : نهندمندي از دين و شريعت، وقعي نميواسطة بهره رستگاري بهبه آثار معرفتي و معنوي آن و

سياحي چيزي چنـد از بـر       . بينيكار عالمانه چنان است كه تو پنداري و يا اين رنگ دارد كه تو مي              
آن علـم   . بينيتو پنداري كه علما ايشانند كه تو مي       . كند يا آيتي چند قرآن را تفسير كند و به تو فروشد           

-است، هم از بهر نان فراگرفته     كسب است و آن علم كه او فراگرفته       گويد، هم از علم حرف و       كه او مي  

  ).105-106: 1350امقي، جام ن(است كه بدان نان جويد نه نجات دو جهاني 
تـرين   مهـم  دارد كه نخستين و   ميش و كنش اين گروه از مشايخ، بيان       شناسي من  در آسيب  شيخ جام 

ينان بردارند، اين است كه به خويشتن انساني باور و اطمود اين افراد بر باطل گامشميبرهاني كه موجب
الخطا هستند و تنها بايد به علم   النفس و ممكن  ها ضعيف كنند كه انسان  نميدارند و به اين موضوع توجه     

پيل شـيخان مرائـي را گروهـي        بنابراين، ژنده . كنندشود، اعتماد ميو شناختي كه از جانب خداوند صادر      
اند و راه   اند و همنشين صالحان نبوده    برنداشتهپيراني كه در مسير سلوك الهي گام      . خواندخودپرست مي 
، همگـان را از اطاعـت ايـشان         روايناز. مايه هستند طبع و دون  شتي كركس اند و م  نكردهوصال را سپري  

  : داردميبرحذر
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كـركس را كـه     . طبع كيست و چه كنـد     طبع، اما بدان كه پيران كركس     از پيران كركس  ! الحذر! الحذر
 ـ چنان به هوا بر   . يزد، در هوا شود   هواي مردار برخ   ر شود كه هيچ مرغي وي را نبيند، تا كبودي آسـمان ب

 ـ                      جـز  هشود و هشتاد در هشتاد بيند و عمر او از همه مرغان درازتر باشد، اين همه بكند، اما همـت او ب
پير مردارجوي، مريد را مردارجـوي      . جز مردار نيابد  همردار نباشد و هر مريدي كه بر پي اين پير رود، ب           

  ) 129: همان. (كند
ايـن  «. دهـد مـي  زاهـدان مغـرور را خطـاب قرار        كنايه در آثار منثور، بارها با زبان طعنه و          شيخ جام 

پـروا  بـي ... كـار و نابـسامان   از مفاسد و فجايع خفُيه و آشكار اين گروه تبه... باك و شجاع نويسندة بي 
امامان مطوق مريدتراش، : بخش همچوندارد و از ايشان با صفات و القاب آزيرنده و هشياريپرده برمي

» كنـد مييـاد ... خوي و   اهدان نمازفروش و راهبران ديوسيرت و اهريمن      طبع مردارخوار، ز  پيران كركس 
تا بر قدرت فهم و درك عوام بيفزايد و مانع ابتذال و انحـراف اخلاقـي و معرفتـي                   ) 10: 1383فاضل،  (

  .آنان شود
شـاعر زاهـدان مغـرور را گروهـي         . هايي هـستيم  در ديوان اشعار نيز، شاهد بازنمايي چنين انديشه       

دانند و از محبت    اي براي فلاح و رستگاري خود مي      خواند كه تسبيح و طاعت را نشانه      ح مي ظاهرالصلا
-مـي آميز خود آزرده  را با زبان طعن   ) عاشقان(نظران حقيقي   و عشق بري هستند و به اين دليل، صاحب        

. اسـت دهكر فكري و شناختي را بازنمايي     واقع، دو سبك  ، در »زهد/ عضق  «با ايجاد دوقطبي    شاعر  . كنند
-هاي مبتني بر ظاهر خود از دين و شـريعت مـي   سو، اهل زهد حضور دارند كه تنها به برداشت        در يك 

انـد كـه رسـيدن بـه شـناخت          كردهآراييكنند و در سوي ديگر، گروهي از عاشقان صف        ميبالند و تكيه  
 محبت است و جهاني از اي از درد وشناختي كه آميزه. دانندحقيقي را با مراجعه به دل و جان ميسر مي         

  .سازدميرزي را برابر چشمان جانشان هويداوآگاهي و بينش
  

 اي زاهد مغرور بـه تـسبيح و بـه طاعـت           
  

 نظـران را  تا چند زني طعنه تـو صـاحب         
  

 از درد من شيفــته آگـاه كـــسي نيـست          
  

 خبـران را  كــز سر محبت چه خبـر بـي         
  

 خبران از مـن  آشـفته چـه دانـــند          آن بي 
  

  را نــشناسند و ملامــت دگــران  راخــود  
  

  )29: 1377جام نامقي، (    
هاي خود بپرهيزنـد و     كند كه از تكية صرف به داشته      ميبه زاهدان مرائي و خودپرست توصيه     شاعر  

فـرض،  بر اساس اين پيش   . نكنندهاي خود بسنده  براي رسيدن به كشف، شهود و حقيقت، تنها به داشته         
شـاعر، در   . شـوند مـي برند و سرافكنده  دانند، راه به جايي نمي    مرجع راستي مي  زاهداني كه تنها خود را      

خواند تا به مخاطبان خود بگويد كه پيروي از اين قبيل افـراد،             ادامه اين جماعت را بيماران سودايي مي      
هـا مبتنـي بـر      آورد؛ زيرا زهـد مـورد نظـر آن        وجودخواهدامطلوب معرفتي و شخصيتي به    آثار سوء و ن   

رو، نوشـيدن بـادة     ايـن از.  و هيچ ارزش و اعتبـاري نـدارد        اي از پندارها و خيالات ذهني است      وعهمجم
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يابنـد و بـاطن   از اين طريق، از بند تزوير رهـايي     كند تا   ميصيهجاي پوشيدن مرقع صوفي تو    هصافي را ب  
  .دهندهاي اخلاقي صيقلخود را از پلشتي

  

ــشه ــدا پي ــودرايي را زاه ــادت خ  مكــن ع
  

ــود علــت ســودايي را زانكــه   ــان نب   درم
  

  )34: همان(    
 ام يـك بـار  زهد و ورع و تقوي ننگ آمده    

  
 در باد فنا دادم هر زهــد كه  پندار است           

  
 آمـــدم آوازي  دوشـينه سحــرگاهي مـي   

  
 ساله زهدت همه زنار اسـت     كاي زاهد صد    

  
  )61: همان(    

 فروش صـوف مرقـع، بنـوش احمـد مـي      
  

 سـت صـفاي اطلاقـي   كه درد درد به صوفي        
  

  )124: همان(    

  حضور در اماكن بدنام

روز را در امـاكني     يكي از قواعد قلندري اظهـار علنـي بـه ايـن نكتـه اسـت كـه بخـشي از شـبانه                      
-بالند و آن را برجسته    ها به اين شيوه مي    آن. يابند كه از ديد اهل شرع، نامناسب و بدنام است         ميحضور

-فزاينـد و از ايـن طريـق، جلـب    مداران بي ها ميان باورهاي خود و شريعت     ها و تنش  كنند تا بر تقابل   مي

تنها در آثار منثور    اين رويكرد نه  . ح و تبيين نمايند   نظر خود را تشري   كنند و در نهايت، مفاهيم مورد     توجه
، حالبا اين . داردميهايي برحذر ندارد، بلكه او همواره مردم را از حضور در چنين مكان           وجود شيخ جام 

شاعر با اشاره به احرام گرفتن و مجاورنشيني . استشده فضاي فكري متفاوتي بازنماييدر ديوان اشعار، 
اي ، به اين مكـان جنبـه      »احرام«كارگيري واژة   كند و با به   مي، خود را فردي خراباتي معرّفي     در دير مغان  

هـاي   از آيـين   يـايي و دوري   ان، رهايي از قيـود دن     علت حضور او در دير مغ     . بخشدقدسي و مينوي مي   
خرابات و خانقاه در بيني شاعر، وجوه تمايز ميان همچنين، در جهان. استجهاني پوشالي و ظاهري اين  

ن بـودن سـاكنا   فـارغ   و ديگـر   هاهاي عابدانه و زاهدانه در خانقاه     تكلفنخست   :شودميدو چيز خلاصه  
نتيجه و بازخورد اين دو وجه، رشـد و         . رفتواسطة نوشيدن بادة مع   حاضر در خرابات از همة هستي به      

  .ها استانديشي برخي صوفيان در خانقاهشكوفايي شخصيتي خراباتيان و جزم
  

 احـــرام گــــرفتيم و مجــــاور بنشــستيم 
  

 شد صنعت ما اينكـه برسـتيم ز خيـرات           
  

 اكنــون بــه خرابــات مغـــانيم و خــــرابيم 
  

 آزاده ز هـــر فسق تـــكاليف عبـادات         
  

 رطل كـشيديم و شـديم عـالم فـاني         يك  
  

 در رطل دوم نيـز، فروگـشت سـماوات          
  

  )56: همان(    
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با حضورش در خرابـات مـرتبط       كند كه   مياي از افكار خود را بازگو     شاعر در ابيات ذيل، مجموعه    
-مـي ورزي اشـاره باختن با حريفان و عشقدهد، به نردميرة رويدادهايي كه در اين مكان رخ  دربا است،

انگـاري  شـاعر بـا موسـي     . شمارد كه در حال مناجات با خداوند است        مي )ع(و خود را چون موسي    كند  
 .استكردهه، بر ابعاد روحاني خرابات تأكيد     گذاشته بر مقام و مرتبت معنوي خود صحه       خود، ضمن آنك  

لم معنا و متعلقـات  شوند و تنها به عاميگيرند، از دنيا و مافيها منقطع ميمكاني كه وقتي افراد در آن قرار      
گويد كه گاهي در خرابات مشغول خواندن نماز است و گاهي در حـال نوشـيدن                او مي . انديشندآن مي 

شـناختي شـاعر    ذكر اين دو فريضه در راستاي هم، نشان از مسلك و مرام فكري و معرفت              . بادة محبت 
  . دارد كه مبتني بر سكر و رجاء است

  

ــواهم ــات نخــ ــي و طامــ ــرد قرايــ  كــ
  

ــات   ــات ميماشــ ــدر خرابــ ــنم انــ  كــ
  

ــا حريفــــان   زمــــاني نــــرد بــــازم بــ
  

ــر   ــاني مهــ ــاتزمــ ــا نواســ  ورزم بــ
  

ــه  ــي ش ــطرنج  گه ــع ش ــر نط ــم ب  رخ زن
  

ــه    ــي ش ــه  گه ــاه ش ــنم گ ــل بي ــاتپي  م
  

  )59- 60: همان(    
شمرد و عامل اين سرخوشـي دائمـي را نوشـيدن از            شاعر در ابيات ذيل، سرمستي خود را ازلي مي        

وي و كيفي با آنچـه ديگـران        لحاظ ماه اي كه به  باده. دارد تنها در خرابات وجود    داند كه جام معرفت مي  
دليل حضور افرادي شايسته و معنـاگرا،       در خرابات مغان، به   . دارد تفاوت نوشند،دارند و از آن مي    درنظر
رو، ايـن از. كنـد مي آن در همة ساكنان آن تجلّـي پيـدا  دارد و پرتوهايي معرفت و معنويت نمود   هابارقه

گفت كـه   در مجموع بايـد   . شوندميوسوي اين مكان رهسپار   همة طالبان معرفت با همة وجود به سمت       
مĤبان، طلب معرفت راستين    گرايان و صوفي  علت حضور خراباتيان در اين مكان، برخلاف تصور قشري        

  .هاي اهل ظاهرگرينوشي و لاابالياست، نه باده
  

 ـاننبود از مي و ميخانه هيــچ نـام و نـش           
  

 زدكه احمد از مي عـشق تو جام جم مي  
  

  )158: همان(    
 جز خرابات دگر راه نداننـد كـه چيـست         

  
 مست و آشفته در آن راه همه پا و سرند           

  
  )179: همان(    

  اعتنايي به نام و ننگبي

و ننگ و   بدان معنا باشد كه نام      ] و قلندري [ملامتي  «. در نگاه قلندريه نام و نشان هيچ ارزشي ندارد        
  مدح و ذم  و چنان رفتـار    ) 176: 1312الدين رازي،   نجم(»  و قبول خلق به نزديك او يكسان باشد         و رد

بـر ايـن اسـاس،    ). 98: 1387كـدكني،  شفيعي: ك.ر(كس در حق ايشان گمان نيك نبرد      كنند كه هيچ  مي
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 نزديـك   ويـشتن انـساني و    شدن از خ  ساز دور شيخ احمد جام در آثار منثور خود، از اين مقوله كه زمينه           
او . اسـت  به انجـام آن دعـوت و ترغيـب نمـوده    كرده و مريدان و ياران را  شدن به حق تعالي است، ياد     

گران بين شدن به مدح و ثناي دي      مخاطبان خود را از فرورفتن در جوال غرور و خودبيني، و نيز، خوش            
چـون در دل خـود   «: شـود ميي متـصور  و بـراي آن، آثـار نـامطلوب   داردميو توجه به نام و ننگ برحذر 

بيني، زنهار كه در جوال غرور و پندار خود نـشوي كـه هـم بـر آن                  دوستي دنيا و مدح و ثناي خلق مي       
). 177: 1347جام نـامقي،    (» بماني و هرگز به هيچ مقام از مقامات راه دين و اولياء خداي تعالي نرسي              

- شاعر مخاطبان خود را به ترك نـام و نـشان فرامـي     .شودميان اشعار نيز، چنين رويكردي ديده     در ديو 

-مـي ي رنـگ  لكورزي، اين موضوع به   ورزد؛ زيرا در وادي عشق    مياهميت بودن آن تأكيد   خواند و بر بي   

عاشق تا زماني كه در بند      . انديشدكردن خود، تنها به معشوقه و ديدار با او مي         شبازد و عاشق، با فرامو    
دهد و ذهن، زبان و جان ميانديشد و خويشتن را اصل قراراش مياي انسانيخويش باشد، تنها به نيازه

ها گرفتـار و    كند و در پيلة خودبيني    نمي، پيدا )معشوقة ازلي و ابدي   (برتر  او فرصتي براي درك حقيقتي      
  .مانداسير مي

  

 احمـــد تـــو تـــرك نـــام و ننـــگ كـــن
  

ــست     ــام ني ــگ و ن ــشق نن ــق ع  در طري
  

  )60: 1377جام نامقي، (    
لـولي،  مـست، رنـد،   : شاعر خود را با انواع صفاتي كه نزد عوام، نمودي بـد و منفـي دارنـد، ماننـد            

در بافت  . كند و از اينكه با چنين القابي خوانده شود، ترس و ابايي ندارد            مياوباش، مفلس و ابتر معرّفي    
اعتبـار بـود و     ردي بـي  شد، ف ميهايي شناخته فرهنگي جامعة آن روز خراسان، اگر كسي با چنين ويژگي         

هـاي  رو، شاعر آگاهانه خود را در ابيات ذيل با ويژگـي          از اين . عوام ارزش چنداني براي او قائل نبودند      
هـاي  دهد كـه هرگـز نبايـد بـه قـضاوت     خاطبان آگاه خود انتقالكند تا اين پيام را به م   ميمذكور معرّفي 
گـري،  گـردي، لاابـالي  احفاظي، دغابازي، كوچه بدنامي، ن : شاعر صفات ديگري چون   . نهندديگران وقعي 
از ديـد او، عاشـقان      . كنـد افزايد تا بـر بـاور خـود تأكيد        رهبري را هم به ديگر صفات مي      گمراهي و بي  

گـرفتن  رة عملـي و نظـري ايـن گـروه، درنظر          هاي رفتاري هستند؛ زيـرا در سـي       ق به اين شاخصه   متخلّ
كنـد تـا   مـي يگر، شاعر عاشـقان را اينگونـه وصـف      دعبارتبه. يگاه و محلي از اعتبار ندارد     خويشتن جا 

كنند و چه قضاوتي دربارة ظـاهر       ميدارد كه مردم از ايشان چگونه ياد      ها اهميتي ن  دهد كه براي آن   نشان
  .و باطن اين جماعت دارند

ن، بيني و نحلة فكري كه يك سوي آ       گيري از اين مفهوم قلندري، تقابلي ميان دو جهان        شاعر با بهره  
اسـت  آوردهوجـود از خود رسته حضور دارند، بهمشايخ خودپسند و ملامتگر و سوي ديگر آن، عاشقان      

 بندي بر مثابهاو ملامت شيخان را به. گيري وادارداي، مخاطبان خود را به نتيجهتا با ايجاد حالتي مقايسه
  .شمارد وارستگان ميهايكردن اين بند و ناديده گرفتنش را از شاخصهداند و پارهپاي مي
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 نهـد شيخ ما را از ملامت بند بر پـاي مـي          
  

  آن حريفان درش را از ملامت عار كو  

  )346: همان(    

  گيري نتيجه

ئولويك و  ، در سـطح ايـد     شيخ جـام  در اين پژوهش، مضامين قلندري در آثار منثور و ديوان اشعار            
ر فـضايي   د به مباني قلندري، ديوان اشـعار د       د كه با رويكر   دهاست تا نشان  فكري بررسي و تحليل شده    

شـود و   نميهاي ديگر شيخ ديده   شده و دربردارندة مسائلي است كه در نوشته       متفاوت از آثار ديگر خلق    
گويد و همة افراد  ميوجود سخن ديوان اشعار، شاعر از مقولة وحدت     در  . كم، نمود كمتري دارد   يا دست 

 اينگونه بر كرامت نوع     داند و اعتقادي، داراي سرشتي الهي و واحد مي      هاي ديني و    بشر را فارغ از مؤلفه    
-اي به اين نظريه نشده و برعكس، شيخ با ايجاد دوقطبي          در آثار منثور، هيچ اشاره    اما  . كندميبشر تأكيد 

-اصل ميان خـودي و بيگانـه را مـشخّص     ف آورده و حد  وجوددين، ميان افراد مرزبندي به    هاي مبتني بر    

شده و  ياد» باده و عشق  «ژگاني مرتبط با    هاي وا افزون بر اين، در ديوان اشعار بارها از خوشه        . تاسكرده
 در آثار منثور، كساني كه از اين طريـق، انديـشه          است اما،   دادهده از آن، افكار خود را شرح      شاعر با استفا  
 در ديوان اشعار پربسامد است،      از ديگر مباني قلندري كه    . اندشدهاند، همواره نكوهش  كردهخود را تبليغ  

اعتبـاري ديـن و رد مظـاهر        تظاهر به فسق؛ بي   «توان به   ولي نشاني از آن در آثار منثور وجود ندارد، مي         
تنها در دو مؤلفـة قلنـدري،       . كرداشاره» مي؛ حضور در اماكن بدنام    هاي غيراسلا شريعت؛ تظاهر به آيين   

هـايي در آثـار     توان شـاهد مـصداق    ، مي »ايي به نام و ننگ    اعتنتعريض به زاهدان و صوفيان و بي      «يعني  
ر آثـار منثـور و       د شيخ جام اي كه ميان افكار     در مجموع، با عنايت به تفاوت ماهيتي و ريشه        . منثور بود 

دليل تـشابه اسـمي     ها ازآنِ شيخ نيست و احتمالاً به      گفت كه اين سروده   تواندارد، مي ديوان اشعار وجود  
 هايي چـون   نامقي نامبردار شده و يا اينكه به علت        شيخ جام ر، در اثر گذر زمان به نام        سرايندة اين اشعا  

پيـل و  هايي از ذوق ادبـي در ژنـده  ، وجود رگهشيخ جامسونگر اقتضاي زمانه، تعديل در شخصيت يك  
هـل  ذهن است كه ابسيار دور از . يخ صورت گرفته است   چنين انتسابي، آگاهانه از سوي اطرافيان ش       ،...

 اي، در يك اثر، كاملاً متفاوت و باژگونه از آنچه در ديگر آثـار شـاهد  زمينهعلم بدون هيچ نشانه و پيش    
نتيجـة نهـايي تحقيـق حاضـر، فرضـية          . دهنـد بينـي خـود را شـرح      بگوينـد و جهـان    آن هستيم، سـخن   

د و بـر آن  كن ـمي را تأييـد شـيخ جـام  ، مبني بر انتساب ديوان به      )1347(پژوهشگراني چون علي فاضل     
  .گذاردميصحه
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هـا و  ؛ تـأملي در ترجمـه  شـيخ جـام  جانبي ناشناخته از نثـر     «. 1390.____________ )1
مجلة زبان و ادبيات فارسـي دانـشگاه آزاد اسـلامي           . »شيخ جام هاي پارسي   برابرنهاده

 .155-166صص . 32شمارة . مشهد
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 ـ. »شناختي و نظرگاه شيخ احمد نامقي     مراتب معرفت «. 1392.استوار نامقي، محمد     )2 ة مجل
  .146-171صص . 14شمارة . عرفانيات در ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي همدان

ه    نامـه سبك فكـري فتـوت    «. 1398.شهره  . اسفندياري، مريم و انصاري    )3 هـا؛  هـا و قلندريـ
هـاي دينـي و ملـي و        چگونگي و تعداد و چرايي اسـتفاده از شخـصيت         : بررسي موردي 

بهـار  .شناسي نظم و نثر فارسي فصلنامة سبك. »هانامهتاريخي در متون قلندريه و فتوت  
  .245-262صص . 46شمارة . 12 سال ..ادب

تحليل افكار و معرّفـي آثـار شـيخ احمـد           «. 1389.محمد  . مطلق، يداالله و خدادادي   بهمني )4
شـمارة  . 6 سـال    .فصلنامة تخصصي عرفان اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان       . »جام
 .115-136صص . 24

مقـالات  مجموعـه . »حكـيم سـنايي و غزليـات قلندرانـه        «. 1385.ندري، يـداالله    جلالي پ  )5
-به كوشش محمود فتـوحي و علـي       . ها و آثار حكيم سنايي    ؛ انديشه اي در غزنه  شوريده

 .73-94صص . سخن: تهران. اصغر محمدخاني

. 44 شـمارة  .اسلامي عرفان فصلنامه،  »حـافظ  رند تا عطّار قلندر از« .1392. دهقان، علي  )6
 .51-31صص

هـشتمين همـايش انجمـن      . »عراقـي  فخرالدين ديوان در قلندريه«.1392.رنجبر، ابراهيم  )7
 .9-1دانشگاه محقق اردبيلي، صص. ترويج زبان و ادبيات فارسي

. ارشـد  كارشناسي نامة پايان. »حافظ شعر در قلندريه چهرة بررسي«. 1392.عزيزي، زهرا  )8
   .انشگاه آزاد اسلامي واحد خلخالد. استاد راهنما محمد رضا شاد منامن

 مولـوي،  عطـار،  سنايي،( فارسي عزل در قلندري مضامين توصيف«. 1382. قوامي، بدريه  )9
 .استاد راهنما، محمود عابدي، دانشگاه تربيت معلم تهران. »)حافظ و عراقي

هشتمين همـايش   ،  »حافظ غزليات در قلندري مضامين  بررسي «. 1394.محمديان، عباس  )10
-1929، صـص  زبان و ادبيات فارسي، انجمن علمي زبان و ادبيـات فارسـي           پژوهش  

1947. 

 و رندانـه  مـضامين  تحليـل  و مقايـسه « .1392. فـر،  لـيلا      و ميرزايان   محمد پور، مهدي )11
 يـازدهم،  سـال . غنـايي  پژوهـشنامةادب . »فضولي و حافظ هايغزل در مغانه و قلندرانه
 . 200 -181صص. 21شمارة

مجلـة  . »شـيخ جـام   ترين اثر   ترين و بديع  تأملي بر گسترده  «. 1389.نصيري جامي، حسن     )12
 .86-100صص . 25شمارة . 6دورة . زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
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Abstract 
Sheikh Ahmad-e Jām is one of the famous mystics of Great Khorasan. He has created 

several books, many of which have been destroyed. What we have from him falls into the 
two general categories of prose books and poetry collections, which, of course, are 
considered by many to be poetry collections attributed to him. In this study, in order to 
confirm this hypothesis, the intellectual and ideological level reflected in the prose books 
and poetry collection with regard to Qalandari themes has been studied and explored. The 
reason for choosing Qalandariat was that it has a pivotal and decisive role in reaching a 
convincing conclusion that the poetry collection belongs to Sheikh Jām or is attributed to 
him. This research has been done by descriptive-analytical method and based on library 
resources. The results of the research show that the frequency of Qalandari issues in the 
poetry collection is more diverse and includes such things as: pretending to be immoral; 
discrediting religion and rejecting the manifestations of Shari’at. The name and the stigma 
are ignored. While Sheikh Jām in his prose works has only mentioned such things as: 
criticizing the Sufis and the indebtedness of Inquisition, which are defined under the 
Qalandari religion. Overall, the obvious difference in the ideological level of Sheikh Jām's 
views in the prose books and the poetry collection reinforces the hypothesis that these 
poems are attributed to him. 
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